
متهم به قتل در دادگاه:

برای نجات خودم شوهـرم را کشتمبرای نجات خودم شوهـرم را کشتم

گروه حوادث-مرضیه همایونی/   یک بیمار 
روانـــی که بعـــد از قتـــل مـــادر و آتش زدن 
جســـدش، می خواســـت با اســـید خودش 
را بســـوزاند بـــا حضـــور مأمـــوران پلیـــس 

دســـتگیر شد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
ساعت 10 شب شنبه 15 اردیبهشت ساکنان 
ساختمانی در محله وردآورد صدای درگیری 
و مشاجره مادر و پســـر همسایه طبقه سوم 
را شـــنیدند. دقایقی بعد ناگهان صدای زن 
همســـایه خاموش شد اما استشـــمام بوی 
شـــدید ســـوختگی که کل ســـاختمان را پر 
کـــرده بـــود همســـایه ها را از خانه هایشـــان 

کشید. ون  بیر

جسدی داخل خانه
به دنبـــال بـــوی دود و ســـوختگی، آنهـــا بـــه 
طبقه ســـوم رســـیدند و دریافتند ایـــن بو از 
خانـــه مادر و پســـر می آید. بلافاصلـــه آنها با 
آتش نشـــانی و پلیس تماس گرفتند. وقتی 
همســـایه ها پشـــت در خانه رســـیدند پســـر 
جـــوان فریـــاد مـــی زد: »بروید! اگـــر از اینجا 

دور نشـــوید خودم را با اســـید می سوزانم.«
لحظاتـــی بعد مأمـــوران کلانتـــری وردآورد و 
آتش نشـــانی وارد محل شده و از پسر جوان 
خواســـتند تا در را باز کند. امـــا تهدیدهای 
او ادامـــه داشـــت و فریاد می زد: اگر کســـی 
نزدیک شـــود خودم را با اســـید می سوزانم.
از آنجایـــی کـــه صدایـــی از زن صاحبخانـــه 
بـــه گـــوش نمی رســـید، مأمـــوران احتمال 
دادنـــد که بلایی ســـر پیرزن آمده باشـــد.با 
ایـــن احتمال موضـــوع به بازپرس کشـــیک 
قتـــل و کارآگاهان اداره دهـــم پلیس آگاهی 
پایتخت اعلام شـــد. با حضـــور تیم جنایی 
در محـــل و پـــس از دقایقی صحبت با پســـر 
جـــوان، او تســـلیم شـــد و در را باز کـــرد. با 
ورود تیـــم جنایـــی به محـــل آنها با جســـد 
پیـــرزن جلـــوی در آپارتمـــان روبه رو شـــدند 
کـــه در حـــال ســـوختن بـــود. خانـــه بهـــم 
ریختـــه و کنـــار جســـد چاقو، پیچ گوشـــتی 
و ظرفـــی افتاده بود که پســـر جـــوان مدعی 
بود داخل آن اســـید اســـت و می خواســـته 
بـــا آن، خـــودش را بســـوزاند. امدادگـــران 
آتش نشـــانی، بلافاصلـــه جســـد را خاموش 

کردند.یکـــی از همســـایه ها در تحقیقـــات 
میدانی کارآگاهـــان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخـــت گفـــت: این پســـر مشـــکل روحی 
و روانـــی دارد و حتـــی مدتـــی هـــم در مرکز 
درمانی بســـتری بود. شـــب حادثـــه صدای 
مشـــاجره او و مادرش را شنیدم که مادرش 
می خواســـت او قرص هایش را بخورد اما وی 

امتنـــاع می کرد.

اعتراف به قتل
پســـر جـــوان کـــه وضعیـــت روحـــی خوبی 
نداشـــت در رابطـــه بـــا جنایتی کـــه مرتکب 
شـــده بود، گفت: مادرم مـــدام می گفت تو 
دیوانه ای و بایـــد قرص هایت را بخوری. این 
کلمات مرا تحریک کـــرد. حس بدی به من 
دســـت داده بود و صداهایی می شنیدم که 
از من می خواســـت از مـــادرم انتقام بگیرم. 
وقتـــی داخـــل آشـــپزخانه بود به ســـمتش 
رفتم و چاقو و پیچ گوشـــتی را از آشـــپزخانه 
برداشـــتم و بـــه او حمله کردم. مـــادرم فرار 
کـــرد و من دنبالـــش دویـــدم و او را زدم بعد 
روی جســـد بنزیـــن ریختـــم و آن را به آتش 
کشـــیدم. با دیـــدن شـــعله های آتـــش تازه 
متوجه شـــدم که چه کار کرده ام. پشـــیمان 
شـــدم و تصمیـــم گرفتم با اســـید خـــودم را 
بکشـــم. به ســـراغ ظرفی رفتم که داخل آن 
اســـید بود. من نمی توانســـتم بدون مادرم 

کنم. زندگی 
در بررســـی محتویات بطری، مشـــخص شد 
کـــه داخـــل بطـــری جوهر نمـــک بـــوده اما 
متهم تصـــور می کـــرده که داخل آن اســـید 
اســـت. پســـر جـــوان کـــه وضعیـــت روحی 
مناســـبی نداشـــت بـــه دســـتور بازپـــرس 
جنایی بازداشـــت و برای بررســـی  ســـلامت 

روانـــی بـــه پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.

بیمار روانی مادرش را در خانه آتش زد
گـــروه حـــوادث/  زندانـــی محکوم بـــه مرگ که بـــرای اجـــرای حکم 
پـــای چوبه دار رفته بود، توانســـت بـــا دریافت مهلـــت از اولیای دم 

به زنـــدان برگردد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـحرگاه چهارشـــنبه گذشـــته 
سه مرد که در ســـه پرونده جداگانه دســـت به جنایت زده بودند، در 
زنـــدان قزلحصار پای چوبـــه دار رفتند. اما فقط یکـــی از آنها مهلت 

زندگی دوبـــاره پیدا کرد و پرونده زندگی دو نفر دیگر بســـته شـــد.
بهـــزاد، مـــرد جوانی اســـت کـــه 10 مهر ســـال 99 مـــرد میانســـالی را 
بـــا ضربـــات چاقو به قتـــل رســـانده بـــود. وی در بازجویی هـــا گفته 
بود: مدتی قبـــل تصمیم گرفتم یک موتورســـیکلت بخـــرم و یکی از 
دوســـتانم، مقتول را بـــه من معرفی کـــرد. با مقتول تمـــاس گرفتم 
و قرارهایمـــان را گذاشـــتیم. روز حادثـــه مقتـــول به خانـــه ام آمد تا 
موتـــور را تحویـــل بگیـــرم و هزینه خریـــد را به او پرداخـــت کنم. من 
بـــرای پذیرایی از او به آشـــپرخانه رفتم تـــا برایش چای بیـــاورم. اما 
ناگهـــان او از پشـــت ســـر بـــه من حملـــه کـــرد. آن طور کـــه متوجه 
شـــدم، قصـــدش این بود که مـــرا به قتل برســـاند تا امـــوال خانه ام 
را ســـرقت کند. او بـــا چاقو ضرباتی بـــه من زد که وقتـــی دیدم قصد 
کشـــتن مرا دارد، چاقویی از آشپرخانه برداشـــتم و چندین ضربه به 

او زدم که کشـــته شد.
متهم از ســـوی قضات به قصاص محکوم شـــد اما وقتـــی پای چوبه 
دار رفت، موفق شـــد از خانواده مقتول مهلت بگیرد و بدین ترتیب 

به ســـلول خود بازگشت.
امـــا یکـــی از محکومانـــی کـــه قصاص شـــد، مـــرد جوانی بـــود که 5 
شهریور ســـال 95 در درگیری خیابانی بر ســـر چشم در چشم شدن 
پســـر جوانی را با ضربـــات چاقو به قتل رســـانده بـــود. او چند هفته 
قبل نیز بـــرای اولین بار پای چوبه دار رفت امـــا از اولیای دم مهلت 
گرفـــت تا اینکه ســـحرگاه چهارشـــنبه گذشـــته اولیای دم بـــر اجرای 

مجازات اصـــرار کرده و حکمش اجرا شـــد.
محکوم دوم نیز مرد جوانی بود که 24 اردیبهشـــت ســـال 1401 پســـر 
عموی خـــود را در مســـعودیه تهران به قتل رســـانده بـــود. او درباره 
انگیـــزه خـــود گفته بـــود: به خاطـــر آدم ربایی و ســـرقت مســـلحانه 
بازداشـــت بـــودم اما وقتی آزاد شـــدم، فهمیدم پســـر عمویـــم برایم 
جادو  و زندگـــی ام را نابود کـــرده بود. از شهرســـتان محل زندگی ام 
چاقویی تهیه کـــردم و راهی خانه پســـر عمویم در تهران شـــدم و او 
را به قتل رســـاندم.مرد جـــوان نیز باتوجه به درخواســـت اولیای دم 

برای قصـــاص، حکمش اجرا شـــد.

بازگشت محکوم به 
مرگ از پای چوبه دار

قتل زن جوان با ضربه های چاقو در بهشهر
درگیری زن جوان با مردی آشنا در شهرستان بهشهر منجر به قتل شد.

ســـرهنگ علی اکبر قلی پـــور، فرمانده انتظامی شهرســـتان بهشـــهر گفت: در پـــی اعلام مرکز 
فوریت های پلیســـی 110 مبنی بر چاقوکشـــی در شهرستان بهشـــهر، بلافاصله مأموران به محل 
حادثـــه اعزام شـــدند و در بررســـی های اولیه دریافتنـــد، درگیری بین خانمی ۳۳ ســـاله با یک 
مرد جوان به علت مشـــکلات شـــخصی بوده اســـت که زن جوان با چاقو از ناحیه قفســـه سینه 
و پشـــت مجروح شـــده و با حضـــور عوامـــل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شـــد امـــا با وجود 

تـــلاش کادر درمان، به علت شـــدت جراحـــات وارده جان باخت.
کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی بلافاصله برای شناسایی و دستگیری قاتل با هماهنگی 
قضایی وارد عمل شـــدند و با اشـــراف اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیســـی متهم به قتل در کمتر 

از یک ســـاعت شناسایی و دستگیر شد.
 

مهار آتش در مغازه شارژ سیلندر گاز
ی  ز تش ســـو آ
یک مغازه شـــارژ 
ی  ها ر ســـیلند
گاز در روســـتای 
طلـــوت بابـــل با 
به موقع  تـــلاش 
ن ها  تش نشـــا آ

مهـــار شـــد.
ر  یا ز ما ســـید
 ، حسنـــــــــــــــــی

مدیرعامل ســـازمان آتش نشـــانی بابل گفت: آتش ســـوزی صبح یکشـــنبه در این مغازه شـــارژ 
ســـیلندرهای گاز به ســـامانه 1۲5 ســـتاد فرماندهی عملیات گزارش شـــد. بلافاصله ۲ ایستگاه 
آتش نشـــانی به همـــراه 10 آتش نشـــان و تجهیـــزات کامل در کمتریـــن زمان ممکن خـــود را به 
محل حادثه رســـاندند. بررســـی ها نشان داد آتش ســـوزی از چند ســـیلندر گاز در مغازه حدوداً 
۴5 متری آغاز شـــد و به ســـرعت در حال سرایت به سایر ســـیلندرها، دیواره و بخش های دیگر 
مغازه بود. این حادثه با حضور به موقع آتش نشـــانان قبل از ســـرایت آتش به ســـایر سیلندر ها 

و اماکـــن اطـــراف و بـــروز خســـارت ســـنگین به ســـختی مهار شـــد.

نجات 15 گردشگر گمشده در جنگل های نوشهر
امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران جان 15 گردشگر گمشده در ارتفاعات نوشهر را نجات 
دادند.ســـمانه حمیدی نیا، رئیس جمعیت هلال احمر نوشـــهر گفت: شـــامگاه شنبه به پایگاه 
امداد و نجات جمعیت هلال احمر نوشـــهر واقع در منطقه سی سنگان خبر رسید که 15 مسافر 
از اســـتان های البـــرز و تهران به علت آشـــنا نبودن به نقاط جنگلی نوشـــهر گم شـــده اند. پس 
از دریافـــت این پیـــام ۲ گروه ۹ نفـــره از امدادگران جمعیت هـــلال احمر برای یافتـــن این افراد 
راهی روســـتای کوشکســـرا و جنگل تنگه دار شـــدند و حوالی ساعت ۲۴ شـــنبه پیدا و سالم به 

خانواده هایشان تحویل داده شدند.

مرگ راننده پراید در تصادف هولناک
 ســـرعت زیاد خودروی ال ۹0 و برخورد با یک دســـتگاه پراید در بلوار شهدای گمنام رشت، جان 
راننـــده پراید را گرفت.ســـرهنگ امیر طالبی، رئیس پلیس راهنمایـــی و رانندگی گیلان گفت: 
یک دســـتگاه خودروی ال ۹0 که با ســـرعت حدود 1۲0 کیلومتر بر ساعت در بلوار شهدای گمنام 
رشـــت در حال حرکـــت بود، با خودروی پراید بشـــدت برخورد کـــرد و راننده پرایـــد در دم جان 
باخت. همچنین بر اثر این تصادف خودروی ال ۹0 واژگون و ســـه سرنشـــینش محبوس شدند 
که با کمک آتش نشـــانان نجات یافته و به بیمارســـتان منتقل شدند. علت این تصادف تخطی 

از ســـرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ال ۹0 بود.

دستگیری سه جوینده گنج در خانه شخصی
ر  حفـــا ســـه   
غیرمجاز در یکی 
ی  ها ســـتا و ر ز  ا
قروه  شهرستان 
حفـــر  ز  ا پـــس 
گودالـــی به عمق 
15 متر دســـتگیر 
شدند.سرهنگ 
ضـــا  ر محمد
زارعـــی، فرمانده 
حفاظت  یـــگان  

اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشـــگری و صنایع دســـتی کردستان گفت: طبق گزارش اعلامی به 
این اداره در ســـنندج مبنی بر حفاری غیرمجاز در منزل شـــخصی یکی از روستاهای شهرستان 
قروه بررســـی ها و تحقیقات در دســـتور کار قرار گرفت و با همراهـــی فرماندهی انتظامی بخش 
ســـریش آباد قروه، سرپرســـت اداره میراث فرهنگی قروه و یگان شهرســـتان و پـــس از بازدید از 
منزل شـــخصی، ســـه نفر با هویت بومی شناســـایی و دســـتگیر شـــدند.متهمان اقدام به حفر 
یـــک چالـــه به عـــرض ٢ متر و عمـــق 15 متر به قصد کشـــف اشـــیای تاریخـــی کـــرده بودند که 
پرونده قضایی برای عوامل دستگیرشـــده تشـــکیل و ایـــن موضوع از طریق مراجـــع قانونی در 

حـــال پیگیری اســـت.

کشف 12 کیلو هروئین از سه خودرو
 مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی آذربایجان غربی از ســـه دســـتگاه خودرو در مسیر 

ارومیه – تبریز 1۲ کیلوگرم هروئین کشـــف و سه متهم را دستگیر کردند.
ســـرهنگ حســـن درســـتی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامـــی آذربایجان 
غربـــی گفت: در پـــی دریافت اخباری مبنـــی بر اینکه افرادی بـــه صورت باند، اقـــدام به انتقال 
موادمخـــدر به ارومیه می کنند، رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار اطلاعاتـــی مأموران پلیس 
مبـــارزه با مواد مخدر انتظامی اســـتان قرار گرفت و با عملیـــات ضربتی پلیس، خودرو متهمان 
در مســـیر ارومیه - تبریز توقیف و در بازرسی از آنها 1۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف 

شـــد. در این رابطه ســـه دســـتگاه خودرو توقیف و ۶متهم دستگیر شد.

کشف یک کیسه مار در جیب شلوار مسافر فرودگاه
اداره امنیـــت حمل و 
نقل ایـــالات متحده، 
از کشـــف  تصاویـــری 
ن  ا ر مـــو مأ عجیـــب 
ایـــن اداره در فرودگاه 
میامـــی را در شـــبکه 
اجتماعـــی اکـــس به 

اشـــتراک گذاشـــت.
رش  ا گـــــــــــــــز بــــــه 
 ، ک پســـت ر یو نیو
کیســـه کوچکی که در 
تصویر دیده می شـــود 
بـــه نظـــر می رســـد  و 
کیـــف عینک باشـــد، 
ز  ا یکـــی  ر  ا شـــلو ر  د
بـــود کـــه  مســـافران 

قصـــد داشـــت از فـــرودگاه میامی پـــرواز کنـــد. مأمـــوران در ایـــن کیســـه چندین مار 
کوچک صورتی رنگ را که گونه آنها اعلام نشـــده، کشـــف کردند. فـــرد خاطی به پلیس 
میامـــی تحویل داده شـــد و اداره حفاظت از حیات وحش فلوریـــدا نیز مار های کوچک 

را بـــه مـــکان امـــن منتقـــل کرد.

از گوشه و کنار ایران
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بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، 
اردیبهشـــت ســـال 1۴0۲ زن جوانی به نام 
مریم، هراســـان از خانه اش خارج شـــد و 
در حالی که از قتل شـــوهرش خبر می داد 

از همســـایه ها کمک خواســـت.
 دقایقی بعد مأموران پلیس پاکدشـــت در 
محل حاضر شـــدند و پس از بررســـی های 
اولیه مشـــخص شـــد که مرد ۴۲ ســـاله ای 
بـــه نام کریم با ضربـــه کارد به قلبش جان 

باخته است.
همســـر مقتول پـــس از حضـــور در پلیس 
آگاهی به قتل همســـرش اعتراف کرد و در 
تشـــریح ماجرا به مأموران گفت: ۴ ســـال 
پیش با کریـــم ازدواج کردم امـــا از همان 
روزهـــای اول زندگی مـــان بـــه اختـــلاف 
خوردیـــم و مـــدام باهـــم دعـــوا می کردیم 
تا اینکـــه خانواده های مـــان توصیه کردند 
اگر بچـــه دار شـــویم اختلاف هایمان حل 
می شـــود. دوســـال بعـــد صاحـــب فرزند 
شـــدیم. اما همســـرم هـــر روز بداخلاق تر 
از قبل می شـــد و ما همیشـــه باهم درگیر 
بودیم. او ســـر هر موضوعی مـــن را به باد 
کتـــک می گرفت. کار درســـت و حســـابی 
مشـــکلات  بـــا  همیشـــه  مـــا  و  نداشـــت 

اقتصادی روبـــه رو بودیم.
وی دربـــاره روز حادثـــه نیـــز گفـــت: صبح 
خواب بودم که همســـرم بـــا کتک بیدارم 

کرد و از من خواســـت تا به سرعت برایش 
صبحانـــه آمـــاده کنـــم. در حال درســـت 
کردن چـــای بودم کـــه  به دلیـــل مخارج 
نوزادمـــان با من دعوا کـــرد و گفت که چرا 
بچه را از شیرخشـــک نمی گیـــری و چرا از 
پوشک اســـتفاده می کنی؛ من پول خرید 
شیرخشک و پوشـــک ندارم و...  بعد هم 
بـــه من گفت کـــه باید گوشـــی تلفنم را به 
او بدهـــم تـــا آن را چـــک کنـــد، وقتی من 
مخالفت کردم به جانـــم افتاد و کتکم زد، 
با دســـتانش گلویم را فشـــار داد به طوری 
کـــه چشـــم هایم ســـیاهی رفـــت، درحالی 
که بـــرای نجاتـــم تقلا می کردم دســـتم به 
چاقویی خورد و آن را برداشـــتم و ضربه ای 
بـــه او زدم کـــه روی زمین افتـــاد و غرق در 

شد. خون 
نیـــز در  پزشـــکی قانونی  میـــان  ایـــن  در 
گزارشـــی علت مرگ را پارگی شـــریان های 
قلـــب و خونریزی شـــدید داخلـــی اعلام 

. د کر
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات و اعتـــراف صریح 
متهم، صحنه جرم بازســـازی شد و پرونده 
بـــرای رســـیدگی بـــه شـــعبه دهـــم دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت
پـــدر و مـــادر  ایـــن جلســـه  ابتـــدای  در 

مقتـــول از طرف خود و نوه خردسالشـــان 
درخواســـت قصـــاص کردنـــد.

پـــدر کریم به قضـــات گفت: متهـــم برای 
تبرئه خودش دروغ گفته، پســـرم هیچ گاه 
او را کتـــک نـــزده بـــود. مـــا نمی دانیم که 
واقعـــاً چـــه اتفاقـــی افتـــاده و عروس مان 
چگونـــه با بی رحمـــی پســـرمان را به قتل 
رسانده اســـت اما هرگز حاضر به مصالحه 
نیســـتیم و درخواست قصاص او را داریم.
پـــس از آن متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و 
بـــه قضـــات گفـــت: روز حادثـــه با شـــوک 
ضربه هـــای کریـــم از خـــواب پریـــدم بعد 
هـــم ســـر موضوعـــی با مـــن درگیر شـــد و 
گلویـــم را گرفت، داشـــتم خفه می شـــدم  
و از آنجا که همســـرم مـــرد تنومندی بود، 
نمی توانســـتم خودم را از دســـتش نجات 

دهـــم و چشـــم هایم ســـیاهی  رفت. 
دســـتم را روی زمیـــن می کشـــیدم کـــه به 
یکباره دســـتم بـــه کارد میوه خـــوری خورد 
و آن را جلوی ســـینه اش گرفتم تا بترســـد 
و رهایـــم کنـــد اما چاقـــو ناخواســـته وارد 

قلبش شـــد. 
آنقدر شـــوکه شـــده بودم که نمی دانستم 
از  بـــه خـــودم آمـــدم  تـــا  چـــه کار کنـــم 

همســـایه ها کمـــک خواســـتم.
در ادامـــه قاضـــی از متهـــم پرســـید شـــما 
چاقو را برای ترســـاندن همســـرتان جلوی 

گـــروه حوادث-کامران علمدهـــی/  زن جوان که به اتهام قتل همســـرش با کارد میوه خوری پـــای میز محاکمه 
ایســـتاده بود مدعی شد، شوهرش قصد داشـــته او را خفه کند.

قفسه ســـینه اش گذاشـــتید یا برای دفاع 
از خودتان؟

ترســـاندن  بـــرای  داد:  جـــواب  متهـــم 
همســـرم. مـــن چاقـــو را بین خـــودم و او 

قـــرار دادم تا گلویم را رها کنـــد اما او قصد 
جانـــم را کـــرده بود.

با پایان جلســـه قضـــات برای صـــدور رأی 
وارد شـــور شدند.

گـــروه حـــوادث / همزمان با اعتـــراف دو متهم در پرونده ربوده شـــدن دختر 
4 ســـاله کلاله ای در حالی تحقیقـــات در این پرونده ادامـــه دارد که متهمان 

انگیزه خـــود را از این آدم ربایی، اخـــاذی عنوان کردند.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز یکشـــنبه ۹ اردیبهشـــت خبر ناپدید 
شـــدن یســـنا در زمین های کشـــاورزی روســـتای یلی بـــدراق کلاله بـــه پلیس 

شد.  اعلام 
ســـردار فاضل دادگـــر رئیـــس پلیس اســـتان گلســـتان، در این بـــاره گفت: »از 
ابتدای اعلام خبر ناپدید شـــدن کودک ۴ ســـاله، پلیس به همـــراه امدادگران 
عملیات جست و جو را پی گرفت و در شـــاخه دیگری از تحقیقات فرضیه های 
مختلـــف دیگری چـــون آدم ربایـــی را مدنظر قـــرار داد و با تلاش شـــبانه روزی 
کارآگاهـــان و اشـــراف اطلاعاتـــی و اقدامات پلیســـی بـــرای مأمـــوران فرضیه 
آدم ربایی پررنگ تر شـــد. در ایـــن پرونده از بیش از 50 نفـــر تحقیق و بازجویی  
بـــه عمـــل آمد تـــا اینکـــه در نهایـــت 5 روز بعـــد از ایـــن حادثه یســـنا با کمک 
امدادگـــران در علفزارهـــای منطقه پیدا شـــد. پـــس از پیدا شـــدن این کودک 
مأموران با تحقیقات نامحســـوس موفق شـــدند در یک عملیات منســـجم دو 
نفر از عاملان ربایش را شناســـایی کنند. اولین متهم در شهرســـتان گلستان 
و متهـــم دوم بـــه شهرســـتان دیگـــری گریخته و مخفی شـــده بود کـــه هر دو 
ردیابی و دســـتگیر شـــدند و پس از بازجویی بـــه جرم خود اعتـــراف کردند.«
متهمـــان انگیزه خود را از ربودن یســـنا کوچولو اخـــاذی از خانواده وی عنوان 

کردند، تحقیقـــات از آنها ادامه دارد.

 گـــروه حـــوادث /   مـــرد جـــوان کـــه در اقدامـــی هولنـــاک دایی و 
خالـــه اش را بـــه قتل رســـانده بـــود با تمـــاس یک مرد دامـــدار از 

ســـوی پلیس دســـتگیر شد.
به گـــزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، چهارشـــنبه 1۲ اردیبهشـــت 
امســـال مرد دامـــداری در تماس با پلیس گفـــت:  لحظاتی قبل در 
حال تزریق واکســـن بـــه دام هایم بودم که ناگهان مســـعود یکی از 
اهالی روســـتایمان را دیدم کـــه با دایی و خالـــه اش دعوا می کرد. 
مســـعود ســـنگی برداشـــت و ضربه ای به ســـر دایی اش زد. بعد هم 
با چوبـــه ضربه ای به پای خالـــه اش زده و زمانی کـــه زن جوان روی 

زمیـــن افتاد با ســـنگ به ســـر او نیز کوبید و متواری شـــد.
با تماس مرد دامدار، بلافاصلـــه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت راهی قیامدشـــت شـــده و با جســـد خواهر و بـــرادر جوان 
مواجه شـــدند. بررســـی های اولیه نشـــان  می داد که قاتل با دایی 
و خاله اش بر ســـر تقســـیم ارثیـــه میلیـــاردی خانوادگـــی اختلاف 

داشـــته و آنها را با ســـنگ به قتل رســـانده است.
تحقیقـــات بـــرای دســـتگیری قاتل فـــراری ادامه داشـــت تـــا اینکه 
کارآگاهـــان جنایـــی موفـــق شـــدند متهـــم  را دســـتگیر کنند. وی 
کـــه وضعیـــت روحی مناســـبی نداشـــت در تحقیقات مدعی شـــد 
بـــه خاطر اختـــلاف بر ســـر ارثیه خانوادگـــی مرتکب قتل ها شـــده 
اســـت. وی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیـــس آگاهی پایتخت 

قرار داده شـــد.

متهمان ربودن »یسنا کوچولو«  اعتراف کردند 
مرد دامدار شاهد 2 قتل بود

گـــروه حـــوادث/ شـــهرداری منطقه 15 تهـــران از وقـــوع حادثه 
برای یـــک کارگر حین جمع آوری آب های ســـطحی در ســـیلاب 

جمعه شـــب خبر داد .
بارش هـــای شـــدید جمعـــه چهاردهم و صبـــح شـــنبه پانزدهم 
اردیبهشـــت مـــاه، باعث بـــروز تنـــد آب، انســـداد و گرفتگی در 
یکـــی از شـــبکه های دسترســـی به کانـــال جنوب شـــرقی تهران 
و در حـــوزه شـــهرداری منطقـــه 15؛ بزرگـــراه بعثـــت نزدیـــک به 
میدان بســـیج )در داخل فضای ســـبز( شـــد که عوامل اجرایی 
و مدیـــران خدمات شـــهری بـــه محل اعـــزام شـــدند و کارگران 
اداره مســـیل های منطقـــه برای رفع گرفتگی شـــبکه آبرســـانی و 

بازکـــردن آن اقـــدام کردند.
اما حجم تندآب و فشـــار آب زیاد، باعـــث افتادن یکی از کارگران 
پیمانـــکار اداره مســـیل ها و قنـــوات منطقـــه بـــه داخل شـــبکه 
جمع آوری آب های ســـطحی متصل به کانال ســـرخه حصار شد.
در پـــی ایـــن حادثـــه بلافاصلـــه عوامـــل اجرایـــی و نیروهـــای 
امدادرســـان از جمله آتش نشـــانی به محل اعزام شدند و  اقدام 
به گشـــت و جســـت وجو از محل حادثه تا محدوده چرم شـــهر 
کرده اند و همچنان در حال جســـت وجو بـــرای یافتن این کارگر 

خدمت رســـان هستند .

 ناپدید شدن کارگر شهرداری
در سیلاب تهران


